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گزارشآچارکشى

شرق: نرسیده به ظهر، خیابان ۱۵ خرداد به اوج جمعیتش 
می رسد، مردم دسته دســته از مترو به خیابان می ریزند و 
جلوی مغازه ها و بســاطی ها پر می شود از زنان و مردانی 
که آمده اند از بازار بزرگ خرید کنند. اینجا بورس همه چیز 
اســت.  این ازدحام اما چند ســالی است که تقسیم شده 
است؛ گروهی مشتری پروپاقرص دست فروش ها شده اند 
و از ســود و کاسبی مغازه دارها کم شده است. آن طور که 
محمدرضا می گوید، ســابقه مشاجره بین کسبه خیابان و 
دســت فروش ها به خیلی دور برمی گردد اما تازگی ها این 
مشاجره های لفظی شــکل جدی تری پیدا کرده: «ما قبلا 
اخطار داده بودیم اما اداره ســد معبــر قول داده بود که 
دســت فروش ها را جمع کند که می بینید، نکردند و اتفاقا 
یک سالی هم هســت که خیلی زیاد شــده اند. همه چیز 
می فروشند، روبه روی مغازه لباس فروشی، پیراهن چینی 
می فروشند، مقابل مغازه میوه فروشــی، میوه های ارزان 
می فروشــند. خب مشــتری عقلش به چشمش است، 
می بیند آنجا قیمت ارزان تر است می رود آنجا، آن وقت منِ 
مغازه دار بایــد  هزارویک قلم خرج کنم تا بتوانم دو قران 
کاسب باشم».  نیروهای شــهرداری اما در راسته خیابان 
قدم می زنند و هر از چند گاهی، بســاطی ها کیسه به دست 

از جلوی چشم شــان در می روند، با این همه بعید اســت 
کــه بــدون هماهنگــی، این همــه فروشــنده و جنس 
وســط خیابان ولو باشد. عیســی، نوجوانی که روبه روی 
ســبزه میدان پادری می فروشد اما حرف دیگری دارد: «ما 
ماهانه به اینها می دهیم، این طور نیســت که بدون اطلاع 
مغازه دارها بســاط کنیم، کلی پول به آنهــا می دهیم تا 
بتوانیم جنس هایمان را بفروشیم». آن طور که او می گوید، 
دست فروش ها به خاطر اشــغال کردن سطح خیابان به 
مغازه دارها اجاره ای غیررســمی می پردازند اما هیچ کدام 
از مغــازه داران نه ایــن موضوع را تأییــد می کنند و نه از 
آن اطلاعی دارند. خلاصه اذان ظهر هنوز شــروع نشــده 
که صدای یک دســت فروش جرقه اولین غوغا می شود: 
 «مــرگ بر  گران فــروش، خانمــا از من بخرین کــه ارزان 
می فروشم!» کبریتی است این جمله در انبار باروت خشم 
مغازه داران. دعوا راه می افتد و کسی نمی داند، چه کسی 
به چه کسی بدوبیراه می گوید. اندکی بعد همه روبه روی 
کلانتری بازار جمع شــده اند؛ دست فروش ها با قیافه ها و 
تیپ های مختلف یک طرف شعار «مرگ بر  گران فروش» 
می دهنــد و مغازه داران در طرف دیگر، با شــعار «ایرانی، 
ایرانی بخر» ایســتاده اند برای دفاع از حق شان. نه کسی 

قرار اســت بازداشت شود و نه کســی قرار است دعوا راه 
بیندازد؛ این اولین کمپین نانوشــته بازار علیه بازار است؛ 
دست فروشان در یک طرف دعوا حرف ها و درددل هایشان 
را می گویند و مغازه دارهــا در طرف دیگر، از نرخ اجاره و 
مالیات و فروش کم شــاکی اند. مــردم هم هیأت منصفه 
این دادگاه غیررســمی را تشــکیل داده انــد؛ پیرمردی به 
تأیید دست فروش ها ســر تکان می دهد و می گوید: «آخه 
از خــدا بی خبر، مــردم نون ندارن بخــورن، چطور باید با 
ایــن قیمت هــا از مغازه جنــس بخرن؟» و زنــی مدافع 
مغازه دارها می شــود: «قیمت، همون قیمته برادر، منتها 
دســت فروش ها کلی جنس بنجل بــار می کنند که هیچ 
به درد نمی خورد». یک ســاعتی ایــن جروبحث ها طول 
می کشد و صلات ظهر کم کم جمعیت را متفرق می کند؛ 
اگرچه که هیچ کدام شان تســلیم نشده اند. می گویند باید 
برای دولت عریضه بنویســند و شــکایت کنند، هم از سد 
معبر و هم از دست فروشــانی که جنس بنجل و قاچاق 
در بازار می فروشــند، دست فروشان هم روی حرف خود 
ایســتاده اند که نبض بازار حالا دیگر نــه با مغازه ها که با 
دست فروشــی می تپد. این وســط صدای نوحه هم وارد 

شده، محرم در راه است و بازار در حال سیاه پوش شدن. 

اولین کمپین بازار علیه بازار

پیشخوان

چهارمین شــماره هفته نامه «خرید خوب» با تمرکز 
بر اقتصاد خانواده و منزل به ســردبیری «بهزاد باشــو»، 
منتشر شد. این مجله با شعار «خوب بخوان، خوب ببین 
و خوب بخر» در شناسنامه اش چنین آورده است: «خرید 
خوب تلاش دارد تا رســانه ای مستقل و مردمی باشد و 

مجالــی برای معرفی بهترین  تولیــدات برندهای ایرانی 
بــرای مصرف کننده بومی و منطقه ای». این شــماره  به 
بهانه استقبال مخاطبان از سریال «دندون طلا»، مروری 
دارد بر آنچه که در این بازار نوپا تولید شده است. صنایع 
غذایی در چالشــی فرسایشــی، آبلیموهایــی که لیمو 

ندارند،خریدوفروش آنلاین ســهام، و همه آنچه درباره 
مراکز تجاری خرید نمی دانســتید! از مطالب منتشرشده 
در این هفته نامه است. مدیرمســئولی این هفته نامه را 
که یکشنبه ها منتشر می شــود، دکتر محمدرضا قدیمی 

برعهده دارد. 

همه با هم بغض کنیم

«بســیاری از کارمنــدان و کارگران در آســتانه  �
بی کاری قــرار دارنــد و انبارهــای کارخانجات و 
واحد های تولیدی انباشته از تولیدات است اما به 
دلیــل کمبود نقدینگــی و پایین آمدن قدرت خرید 
مردم این تولیدات مصرف و خریداری نمی شــود 
و کارخانجات در حال ورشکستگی و تعطیل شدن 
هستند و حتی قدرت مدیریت کارمندان و کارگران 

خود را ندارند.
معتقدم تنها راه بهبود سیاســت اقتصادی بر 
مبنای توان و تفکر و بهره گرفتن از ظرفیت داخلی 
است و با این سیاســت است که می توان تولید را 
راه اندازی کرد و بازار مصرف بسیاری را در کشور و 

جهان در اختیار گرفت».
این جملات را که خواندم، بغض کردم و ریختم 
به هم. شــما شــاید فکر کنید من مشکلی، چیزی 
دارم کــه با خواندن چنین چیــزی به هم می ریزم. 
ولی این طوری نیســت. ما تقریبا یک عمر به دایی 
 همه چیزدانمــان توضیح می دادیــم همه چیز زیر 
سر انگلیسی ها نیســت و جهان، روسیه و آمریکا 
و چیــن و ژاپن و آلمان و فرانســه و عربســتان و 
کشورهای دیگری هم دارد و یک چیزهایی هم زیر 

سر آنهاست. 
دایی همه چیزدان مــا می گفت همین ها را هم 
انگلســتان درســت کرده تا رد گم کنــد. اولین بار 
وقتی دایی همه چیزدان ما اعلام کرد که حادثه ۱۱ 
سپتامبر زیر سر خود آمریکا بوده، ما بغض کردیم 
و ریختیم به هم. چون برای اولین بار در طول تاریخ 
حیات بشــر پذیرفته بود جز انگلستان موجودات 

دیگری هم در دنیا هستند.
حــالا با این مثــال باید درک کنیــد که جملات 
بالا را وقتی خواندیم بغض کردیم. شــما هم اگر 
اظهارنظرهای قبلی راوی این سخنان را بخوانید، 

بغض می کنید. 
به خصوص وقتی در تمام هشت ســال دوران 
ریاســت جمهوری آقــای احمدی نــژاد کــه مــا 
داشــتیم لباســمان را می فروختیم که نان بخریم 
با شــعار همه چیز آرومه و هر کی ناآرومه مشکل 
از خودشــه، خیلــی از نماینــدگان نه تنها دولت 
مهــرورزی را حمایت صددرصــدی می کردند که 
درصــدی هم در نظر نمی گرفتند شــاید اســتثنائا 
کــرم از خــود درخت باشــد و مــا مصرف کننده 
بخت برگشــته صرفا به کرم توی ســیب اعتراض 

داریم.
 حالا با این زمینه ســازی ای که ما کردیم، شما 
آماده شده اید که با گوینده جملات اول این ستون 
آشنا شوید و بریزید به هم. به نظر شما این جملات 

از چه کسی است؟ 
هرچند این جملات نوشــدارو باشــد و بعد از 
مــرگ اقتصاد به زبان آمده باشــد و وقتی هم به 
زبان آمده باشــد که یک دولتی آمده ســر کار که 
بخواهد مشکلات دولت قبل را حل کند. حالا چه 

کسی این جملات را گفته؟
الف- گوستاو یونگ

ب- زورو
پ- گاندی

ت- راج کاپور
ث- صادق زیباکلام

ح- سوپرمن
خ- پدر پسر شجاع
د- مهران غفوریان

ذ- اکبر عبدی
ر تا ی- هر کی شــما حــدس بزنید؟ که عمرا 

بتوانید حدس بزنید. 
عمــرا بتوانید حدس بزنید. لطفا آماده باشــید 
بغض کنید. چراغ ها را خاموش کنید. دلتان را رها 
کنید. دل بدهید به من. می خواهم اســمش را به 

زبان بیاورم. آماده اید؟ بگویم؟
 روح االله حســینیان که موافق سیاســت های 
اقتصــادی دولــت قبــل و منتقد سیاســت های 
اقتصادی دولت فعلی است. همین که حسینیان 
به هرحال دید مشــکل کار در کشور وجود دارد، ما 
نه تنها احساســاتی شــدیم بلکه برای دور بعدی 
انتخابات مجلس حاضریم اســمش را تاتو کنیم 
روی پیشانی مان و برویم توی خیابان براش تبلیغ 

کنیم. بی شوخی.
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 پوریا عالمى

کارتون خواب

پیشنهاد

جشن لاک پشت پرنده
 در  روزگار برتری تکنولوژی

امروز ۲۰ مهرماه فهرســت چهاردهم لاک پشت 
پرنــده در شــهرکتاب مرکزي با حضــور خالقانش  
رونمایــی می شــود. این فهرســت بــه کتاب های 
منتشرشده در تابســتان ۱۳۹۳ اختصاص دارد. آثار 
منتشر شــده در این فصل بررسی شده و قرار است 
آثار ۵۰ نفر از نویســندگان، مترجمان و تصویرگران 
به همراه خودشان در شهرکتاب مرکزی عرضه شود. 
یک بهانه ساده برای دیدار با خالقان اثر، یک ارتباط 
چهره به چهره بیــن مخاطب و خالق و لحظاتی که 
شاید فراموش نشدنی باشــد. اگر دوروبرتان کودک 
یــا نوجوانی را می شناســید که دوســت دارد یک 
عصر را در کنــار نویســندگان و مترجمان کودک و 
نوجوان بگذراند، کتاب بخرد و نمایش عروســکی 
تماشــا کند، این جشــن می تواند یــک اتفاق خوب 
باشــد. ۱۴ فصل یعنی بیش از سه سال ونیم. بخش 
زیادی از آثاری که در طول این مدت منتشــر شده، 
مورد بررسی قرار گرفته اند. معیارهای متعددی در 
این بررســي مدنظر قرار گرفته اند. معیارهایی که در 
کتاب ها به آن توجه شــده، علاوه بر زیبایی شناسی 
و اصول خلاقانه و تکنیك نویسندگي و تصویرگري 
بــه نکته های مهمی نظیر نبــودن تبعیض قومی و 
نژادی در بین شــخصیت ها اشــاره کرده اســت. ما 
در روزهایــی هســتیم که می گویند انــواع آپ ها و 
بازی هــای کامپیوتری و اتصال ســریع به اینترنت، 
کــودکان را در خود غــرق کرده اســت. می گویند 
کودکان بــه دامان این تکنولوژی پناه برده اند. اما از 
ســوی دیگر امکانات زیادی هم در زمینه چاپ آثار 
و کتاب برای کودکان به وجود آمده است. روزگاری 
بود کــه تنها کتاب هــای متفاوت بــرای مخاطبان 
خردسال کتاب های شکوفه ای یا سوراخ داری بودند 
که انتشارات آمریکایی و روسی منتشر می کردند. اما 
اکنون کتاب ها به شــکل متنوعی تولید می شوند. از 
کتاب هایی که داستان هایی را در عمق دریا تعریف 
می کنند و می توان کشتی ها و گنج ها را در صفحات 
کتاب پیدا کرد تا کتاب هایی که به صورت موزاییکی 
و پازلی ساخته می شــوند. کتاب های آهن ربایی که 
دیگر ساختشــان در ایران هم متداول شــده است. 
کتاب های آکاردئونی، ســفره ای یا حتی کتاب هایی 
به شکل خانه و قوطی برای کودکان و نوجوانان در 
بازار ایران یافت می شــود. کتاب هایی با کاغذهای 
عطری، کتاب هایی با جلدهای چرمی و کتاب هایی 
که کمیک اســتریپ و داســتان را هم زمان دارند و 
کودک هم زمان می تواند داســتان خودش را خلق 
کنــد، تنها نمونه هایــی از تلفیق متــن و خلاقیت 
هســتند. هرچنــد افزایــش قیمت مــواد اولیه و 
عوامل فنی تولید چون کاغذ، مقوا، دســتگاه چاپ،
رنــگ و ... هزینه تولیــد چنین کتاب هایــی را بالا 
برده اســت اما به نظر می رسد دیگر کمتر می توان 
بهانه ای بــرای عدم جذابیت را بــه کتاب نخوانی 
متصــل کــرد. در این روزهــای هفتــه کودکی در 
گوشــه وکنار برنامه هــای متعددی بــرای کودکان 
برپاســت؛ از کاخ نیاوران تا شــهرکتاب. فرصت را 
از دســت ندهید. امروز هم می توان چند ســاعت 
خــوب برای مخاطبــان کودک به وجــود آورد. از 
کنارهم بودن و داستان خوانی دریغ نکنید شاید آن 
اتفــاق خوب بیفتد. آن روزی که دیگر مســئولی از 
سیمان کردن مسئولی دیگر نگوید و کسی از ندادن 

کار به افغان های مهاجر نگوید. 

گیسو فغفورى

آینه هاى روبه رو

این هفته، هفته کودکی است و قرار است کودکان در 
صدر قرار گیرند.  دکتر «شیرین احمدنیا»، جامعه شناس، 

از کودکي مي گوید : 
   در ایران کودکی با چه آسیب هایی روبه رو است؟ 

آســیب هایی کــه در دوران کودکــی تهدیدکننده 
سلامت و امنیت و رشد کودکان هستند، شدت و ضعف 
و نیز اشــکال و ابعاد متفاوتی دارند. مهم ترین مشکل 
زیربنایی که فکر می کنم باید به آن اشــاره کنم، غفلت 
گســترده و ناآگاهی والدین از آســیب هایی اســت که 
کودکان تجربه می کنند یا ایشان را تهدید می کنند. گاهي 
والدین به این امر ناآگاه هستند و متوجه مشکل نیستند 

تا بخواهند نسبت به آن پیشگیری یا مقابله کنند. 
 والدیــن چــه آســیب هایی به کودکانشــان  �

مي رسانند؟ 
دو شــکل غالب و رایج آسیب های متوجه کودکان 
عبارت اســت از اعمال خشــونت نســبت به کودکان 
و غفلــت ورزی نســبت بــه آنهــا. شــکل اول یعنی 
خشونت ورزی که ممکن است توســط والدین، اولیای 
مدرسه یا اطرافیان،افراد آشنا یا غریبه نسبت به کودکان 
اعمال شــود ممکن است ابعاد جســمانی، جنسی یا 
روانی، کلامی و اقتصــادی یا اجتماعی پیدا کند، یعنی 
تقریبا همان تنوعی را دارد که هنگامی که از خشــونت 

خانگی سخن می گوییم آنها را شناسایی می کنیم. 
 چرا دست به چنین آسیب هایی می زنند؟  �

خیلــی از افراد رفتارهای رایــج در خانواده ها را که 
شــامل رفتار خشــونت بار می شــود ممکن است جزء 
رفتــار متعارف یا عادی تلقی کننــد و اصلا درکی از این 
ندارند که این رفتار، خود درواقع خشــونت ورزی است 
و درنتیجــه، به هیچ وجه عــادی یا قابل قبول نیســت. 
براي مثــال، والدینی که اعتقاد به تنبیــه بدنی کودکان 
به عنوان شــیوه مألــوف تربیتی دارند ممکن اســت در 
خانواده های خــود هنگام کودکی چنین رفتــاری را از 
جانــب والدین خود تجربه کرده باشــند و این الگوهای 
رفتاری را در رابطه با فرزندان خود نیز بازتولید می کنند 
و ممکن اســت باورشــان این باشــد که والدین خوب 
و متعهدی هم هســتند، درحالی که امــروزه می دانیم 
اعمال خشــونت به هر شــکل و به هر بهانه ای، از نظر 
روان شناسی و علوم تربیتی امروز مردود تلقی می شود 
و والدین تشویق می شوند از شیوه های دیگر تربیتی بهره 
بگیرند مثلا با شــیوه ایجاد انگیزه برای رفتارهای مثبت 
یا پــاداش دادن، به جای تنبیه و کــودک آزاری همچنین 
ممکن است در قالب ایجاد محرومیت در پاسخ گویی به 
نیازهای کودک یا خشونت گفتاری و کاربرد زبان و ادبیات 
خشــن، صورت بگیرد یا حتی شامل تهدیدهای مکرر و 
ایجــاد ترس و هراس در کودک مثلا با زندانی کردنش یا 
تهدید او به اینکه دیگر دوستش نخواهند داشت یا دیگر 
بچه والدینش نیســت، اعمال شود. مثال های دیگرش 
این است که به بهانه هایی چون ضرورت درس خواندن، 
کــودک را از فرصت بازی در حدی که بچه برای رشــد 

خود نیاز دارد محروم کنند. 
 با این تعریف غفلت هم نوعی آسیب است؟  �

بله، شکل رایج دوم آســیب ها همین غفلت ورزی 
اســت یعنی کم توجهی والدین نســبت بــه نیازهای 
کودکان. عدم تأمین فضا و حریم خصوصی برای خواب 
و اســتراحت و امنیت و مســکن، عدم تأمین امکانات 
آموزشــی مناسب، یا عدم تأمین مراقبت های بهداشتی 
لازم و حتــی عدم صرف وقت کافی برای معاشــرت با 
والدین یا کودکان هم سن وســال و بهره برداری از اوقات 
فراغت تا نیازهای عاطفی و فراغتی کودک تأمین شود 

از این جمله هستند. اشتباه برخی از والدین این است که 
تصور می کنند رسیدگی به کودکان صرفا شامل رسیدگی 
و تأمین نیازهای جسمانی ایشان نظیر سیرکردن شکم و 
تأمین سقف بالای سر است درحالی که گاه صرف وقت 
و هم نشینی، بازی کردن و گفت وگوی ساده و صمیمی با 
کودکان شاید مهم ترین نیاز کودکان برای تأمین سلامت 
اجتماعی در خانه و خانواده و تأمین نظارتی اســت که 
از ســوی والدین برای رشــد و پرورش خود نیاز دارند. 
محروم کردن کودکان از کودکی ســالم نظیر شــرایطی 
که برای کودکان کار پیش می آید نیز از جمله مصادیق 

غفلت است که کودک آزاری به شمار می رود. 
 به نظر می رســد برخی از این آســیب ها سابقه  �

طولانی دارند. قبول دارید؟ 
بله، کودک آزاری در قالب سوءرفتار جنسی از جانب 
اطرافیان غریبه و آشنا و اقوام نزدیک امر جدیدی نیست. 
مهم ترین مشــکلی که باز مورد تأکید قرار می دهم، نبود 
آموزش هــای لازم به والدین در جهــت اصلاح رفتار با 
کودکانشــان و آگاهی رســانی عمومی به افراد جامعه 
اســت تا با حقوق کــودکان که به دلیل ســن  کم  و عدم 
قدرت جسمانی و وابستگی عمومی شان به بزرگ سالان 
در شرایط آسیب پذیری بیشتری هم قرار دارند، آشنا باشند 
و حساسیت های لازم در جامعه برای محافظت و رعایت 
از این حقوق انســانی به وجود بیایــد. ناآگاهی عمومی 
موجب گســترش کــودک آزاری و مغفول مانــدن ابعاد 
گسترده آسیب پذیری کودکان و آسیب های رایج می شود. 
تنبیــه بدنی و گاه شــدت عمل در این زمینه، ســوءرفتار 
جنســی و تعرض به حریم خصوصی کودکان مواردی 
اســت که در این جامعه نسبت های نگران کننده ای دارد 
درحالی که حمایت های قانونی و اجتماعی وسیعی هم 
برای مقابله با این مشــکلات انجام نشده است. بسیاری 
از والدیــن به ویژه مادران در هنگام مواجهه با این پدیده 
مستأصل می شوند و سکوت اختیار می کنند و راه قانونی 
بــرای مقابله با آن را نمی شناســند یا به دلایل فرهنگی 
از هرگونه پیگیری قانونی، یا اقــدام چاره جویانه احتراز 
می کنند، اما در بســیاری از جوامع توســعه یافته، قانون 
و حمایت های ســازمان های دولتــی و غیردولتی برای 
کاهش کودک آزاری به انحای مختلف مداخله می کنند. 
خطوط تلفنی رایــگان گزارش های کودکانی را که مورد 
تعرض یا غفلت والدین یا اطرافیانشان قرار گرفته باشند 

سریعا مورد رسیدگی قرار می دهند. 
 بهترین راه برای مقابله با این آسیب ها چیست؟  �

مســلما، نخســتین قدم بــرای مقابله بــا هرگونه 
کــودک آزاری، آموزش و اطلاع رســانی وســیع اســت. 
این آموزش هــا باید به هر ابزار ممکنــی، چه در قالب 
آموزش های رسمی، چه رســانه ها و هنر، چه اقدامات 
اجتماعات محلی و با کمک گرفتن از سازمان های دولتی 
و غیردولتی و تشکل های مردمی صورت پذیرد. این گونه 
آموزش هــا نظیر آموزش مهارت هــای اجتماعی مانند 
مهارت قاطعیت، یا مهارت نه گفتن و آشــنایی با حریم 
شخصی و آشــنایی با کاربرد ادبیات ســالم در جوامع 
توسعه یافته و حتی در برخی کشورهای درحال توسعه 
نظیــر زامبیا در قالب آموزش های رســمی در ســطح 
مــدارس ابتدایی و متوســطه عرضه می شــود. خوب 
است مسئولان صاحب نفوذ را در این باره متقاعد کرد تا 
سیاست گذاری های لازم و برنامه های اجرائی متناسب 
را طرح ریزی و اجرا کنند. این را باید همه جزء مسئولیت 
اجتماعــی خــود برای پیشــگیری و مقابله بــا تبعات 
آســیب های دوران کودکی که تک تک آحاد این جامعه 

را تهدید می کند، تلقی کنیم. 

گفت وگو  با دکتر «شیرین احمدنیا»، جامعه شناس
الگوهاى رفتارى غلط با کودکان را بازتولید مى کنیم

پسراي عمودریا

آزاده تاج علــی: ۱: وقتــی راه می رفــت، همــه فکــر 
می کردند از کت و شــلوارش دارد شعر حافظ می ریزد 
روی زمین. وقتی راه می رفت، ســرش رو به پایین بود و 
انگار روی صفحه های موزاییک طبقه چهارم داشــت 
ردپای بدیع الزمان فروزانفر را می دید یا شــاید داشــت 
حرف های جدیدی درباره یک واژه از یک مصراع شــعر 
حافظ مکاشــفه می کرد؛ کاشــف فروتــن واژگان، دکتر 
مظفر بختیار*، داشــت راه می رفت تا در جلســه اول 
کلاس حافظ یک برایمان درس بگوید. وارد شد. عینک 
دســته قطوری داشــت. رفت روی صندلی اش پشــت 
میــز کوچکی در کلاس ۲۱۱ نشســت. کمی بعد، گفت: 
می دانید گل سوسن امروز کدام گل است؟ یک راهنمایی 
هم کرد کــه حافظ می گوید: «چون سوســن آزاده چرا 
جمله زبانی». همه ما مثل دیوار پشت ســرمان، ساکت 
بودیم و خیلی برایمان بد شده بود که با آن همه ادعا این 
پرسش ســاده را نمی توانستیم پاسخ بدهیم. خود دکتر 
بختیار با صدای بلند زاگرســی اش گفت: زنبق. بعدش 
هم مثل یک مغنی ماهر، زخمه اش را برداشت، دستش 
را روی سیم های ســازش گذاشت و سکوت تأثیرگذاری 
حاکم شــد. اســتاد توضیح داد: ببینیــد گل زنبق از آن 
پایین تا بالا یک زبان بلند دارد. راســت می گفت اما چرا 
هیچ کس این را پایین شــعر حافظ ننوشته بود. جلسه 
بعد، اســتاد درس حافظ دوباره آمد و حســاب همه ما 
۳۰ نفر ســال اولی ادبیات را رســید. گفت درخت سرو 
نماد چیســت؟ همه فریاد زدیم قدِ بلند. او گفت: خیر 
و بــا آهنگ خوانین بختیاری در خیرگفتن، زهره همه ما 
آب شــد و جرئت نکردیم دیگر افاضات کنیم. خودش 
توضیح داد: نماد یک زن قدبلند است که چادر پوشیده. 
باور نمی کردیم اما با ســندهای شعرها و کتیبه ها گفت 
که زنان ایرانی این پوشــش 
را داشــتند و بــا ترکیب قد 
افتــادن چادر  بلندشــان و 
تصویــر  قامتشــان،  روی 
پیدا  برای عاشق ها  قشنگی 
می شده. فکر نمی کردیم که 
درس حافظ برای افشاگری 
هم کاربرد داشــته باشــد. 
همین شــد که تــا آخر ترم 
مثل ماشــین تایــپ، تند تند 
اســتاد می گفــت  هرچــه 
بعــدش  و  می نوشــتیم  را 
شــهرهایمان  در  می رفتیم 
پدرومادرهایمــان  بــه 
می گفتیم یا به دوســتانمان 
بختیار  دکتــر  می دادیم.  پز 
یک بار هم در کلاس حافظ 
گفــت: ایرانی هــا آن قدر از 

قدیم اهل خودنمایی بودند که واژه پز در زبان چینی یک 
معنی اش ایرانی است. 

۲: درخت های بلندقد در حیاط دانشکده ایستاده اند 
به تماشــای پاییز خودشان. از ســمت خیابان طالقانی، 
یــک اســتاد دارد وارد می شــود. آرام اســت و تنها، اما 
کم کم اطرافش پر می شــود از ســال اولی های ادبیات و 
سال آخری های فلسفه. سال ۷۹ است و دکتر محمدرضا 
شفیعی کدکنی تازه از پرینستون آمده. قبول هم کرده که 
به دانشجوهای لیســانس حافظ درس بدهد. می دویم 
به ســمت کلاس ۳۲۳ با نیمکت های طولانی و چوبی. 
می نشیند روی میز و ساده حرف می زند. اول دفتر سیمی 
دانشــجویی ام می نویســم: حافظ۲. خیلی هیجان دارم 
چند جلســه گذشــت و یک روز ناگهان دیدیم استاد سر 
کلاس دارد هق هق می زند. داشت این بیت را می خواند: 
«در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود/ کان شاهد بازاری 
وین پرده نشــین باشد». داشــت می گفت: گل، اشاره به 
امام حســین(ع) دارد که پس از عاشــورا، سر مبارکش 
شاهد بازاری شده و گلاب، روی حضرت زینب(س) است 
که در کجاوه ای داغدار نشســته است. بیشتر دانشجوها 
با اســتاد گریــه کردند اما شــاید یا باید ایــن حرف ها را 
دقیق می نوشــتیم چون در جلســه امتحــان حافظ دو 
ماه بعد از آن روز، اســتاد با یک اخم کوچک وارد شــد 
و نهیــب زد: هیچ ســؤالی در کار نیســت. روی برگه ها، 
۲۰ مورد از حرف های ســر کلاس درباره مسلک حافظ، 

اشعری بودنش و هرچه جز این گفتم را بنویسید. 
۳: از تــرم پیــش جز مــن کســی در کلاس حافظ 
دو نیســت. اتاق کوچکی با نیمکت هــای چوبی کوتاه 
گذاشــته اند برای ۱۰، ۱۲ دانشــجوی ادبیات. استاد وارد 
می شــود، دامن عبایش را جمع می کند و می رود روی 
صندلــی اش می نشــیند. شــروع می کند بــه خواندن 
شــعر ســایه و از دخترکی می گوید که با ابریشــم قالی 
می بافــد و حتمــا خیلــی هم زیباســت. دکتــر علی 
شیخ الاســلامی صــدای خوبی دارد و اعــراب کلمه ها 
را خیلــی قشــنگ و با کشــیدن عمدی یک حــرف، ادا 
می کنــد. شعرســایه خواندنش این قدر بی مناســبت با 
حافظ، همــه ادبیاتی ها را خوشــحال می کند. نیمکت 
آخر، دفتر سیمی ام را دوباره نوشته ام حافظ دو. دیگر از 
خوش خیالی مألوف ادبیاتی ها درآمده ام. نمره ترم پیش 
که زیباترین یادگاری از دکتر شفیعی کدکنی بود یادم داده 
بود کــه حافظ فهمی و حافظ دانی، بــا هیجان و تخیل 
ممکن نیست. دیگر هرچه استاد می گفت می نوشتم تا 
روز مبادا به دردم بخورد. دکتر شیخ الاســلامی یک روز 
گفت: «در کار خیر حاجت هیچ اســتخاره نیست»، یک 
معنی خیلی ســاده دارد: واژه استخاره یعنی خواستن 
خیر و در کار خیر، خواستن خیر معنی ای ندارد و حاجتی 

به آن نیست.
*دکتر بختیار تابستان امسال به دیدار خدای حافظ رفت

روایتى از کلاس هاى 3 استاد درس حافظ در دانشگاه تهران

 مهدى عزیزى


